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راستش از بس اطرافیان و همکارانم هی 
زیر گوشــم خواندند که دیگر به سن و سال 
تو نمی خورد که شلوار جین و کتان بپوشی 
و باید شــلوار پارچه ای تنت کنی که مثل 
آقاها بروی سرکار، بالاخره مجاب شدم و در 
یک ظهر تاریخی با خرید یک فقره شــلوار 
پارچه ای از یکی از این ســایت های خرید 
اینترنتی اولین گام را برداشتم. وقتی برگشتم 
خانه تنبان فعلی و تمامی شلوارهای جین 
و کتان موجود در کمــد را ریختم توی یک 
کیسه و بردم انداختم دور. )راستش را بگویم 
شلوارها را بردم دادم به دوستی که لباس های 
دست دوم برای مستمندان جمع می کند، 
منتها از بس این روزها مردم آدم را از این کار 
نهی می کنند که چرا لباس نو اهدا نمی کنید 

که آدم جرأت بیان کردنش را ندارد.( 
فردا صبح که خواستم بروم سر کار، دیدم 
ددم وای. خرید اینترنتی موفقیت آمیز نبوده 
و من سایز شــلوار جین و شلوار پارچه ای را 
یکی فرض کرده بودم. خلاصه یعنی شلوار 
پارچه ای تنگ بود و مجبور شدم ساسون آن 
را باز کرده و تازه بــا این کار با  هزار بدبختی 
آن را تنم کنم. چنان به زور دکمه را بســتم 
که شکمم داشت منفجر می شد و همه اش 
خداخدا می کــردم که ســرکار دکمه اش 
درنرود. بعد نوبت کفش شــد. هی وای من. 
تمام کفش های من با شــلوار جین و تیپ 
اسپرت ست می شــد و کفشی که مناسب 
شلوار پارچه ای باشد، نداشتم که نداشتم. 
چاره ای نبود. یکی از کفش ها را پوشــیدم 
و رفتم ســراغ کمدی که پیراهن ها در آن 
بود، چون تا قبل از این همیشه یا تی شرت 
پوشــیده بودم یا بلوز پیراهن هــا بی اتو در 
کمد آویزان بــود، امــا بی اتویی کمترین 
مشکل پیراهن ها بود. از خرید آنها سال ها 
می گذشت و شــکم من جوری بزرگ شده 
بود که دیگر دکمه های پیراهن به سوراخش 
نمی رسید که بسته شود. درنهایت پیراهن 
خال خال سفید و بنفش که به زور دکمه اش 
بسته می شد، را تنم کردم و در آینه خودم را 
ورانداز کردم. خودتان تصور کنید یک شلوار 
پارچه ای سبز تنگ که به زور بسته شده بود، 
با پیراهن خال خال ســفید و بنفش و یک 

کفش اسپرت چه شلم شوربایی است. 
حتما ضمن خندیدن به وضع من پس از 
تغییر می پرسید هدفم از بیان این خاطره 

چه بود. این که بگویم: 
1- مــن نمی دانــم هروقت یاد شــلوار 
پارچــه ای خــودم می افتم، چــرا صنعت 
خودروسازی کشور می آید جلوی چشمم. 
اول تصمیم گرفتیم دیگر ماشین خارجی 
سوار نشویم. رفتیم یک ماشین پیدا کردیم 
گفتیم آقاهــا و خانم های خوب و جنتلمن 
ســوار این خودرو می شــوند. بعد واردات 
ماشین های خارجی را ممنوع کردیم. بعد 
که سوار ماشین جدید شدیم، دیدیم مصرف 
سوختش بالاست. بشدت آلاینده هواست. 
جلو داشبورد زشتی دارد. خیلی زود تلنگ 
موتورش درمــی رود و چون همه چیز مثل 
شکم من تورم دارد، فهمیدیم قیمتش هم 

چند برابر خودروی خارجی شده. 
2- هروقت خواســتید دنده ماشــین را 
عوض کنید، اول فکر کنید دنده عقب بهتر 
است یا دنده یک. دنده برای همین ساخته 

شده. یک دنده نباشیم!

   بانک مرکزی: ما به ارزهای خارجی گفتیم ارزان شو، اما نشد! کار بیشتری نمی تونیم انجام بدیم!                   مردم خود را برای خوردن اشکنه بدون تخم مرغ و پیاز و کشک و نعناع آماده کنند!
  کانون طنزنویسندگان: لطفا استکبار جهانی هر چه زودتر، آن چمدان های دلارِ ما را بدهد!

#استاندارد_یورو_6000 #خیال_مردم_راحت #کسگم #اما_نشد #شهرونگ

درخواست مردم از گنده لاتها برای کنترل بازار ارز!

دلار؟!کسگم؟!
حالامشکلپیداکردیکشیدیبالا؟!

|  احمدرضا کاظمی|
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تاج:

مشکلینیست،دوتابازی
دوستانهباگینهبیسائوتدارک

دیدیمبچههاآمادهشن!

کافو:

دوستانوجداناداغاین
ایرانیهاروتازهنکنینکه
منبایدچوبشوبخورم!
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علی رمضان : اینکه خیلی ها تو جمع خودشون راهم نمی دهند، هیچ وقت ناراحتم نکرده. هیتلر هم دانشکده ی نقاشی راه ندادند. بعدا که زورش رسید، همه شون رو پاره کرد. reZa : من که میدونم تو به اندازه CVV2 هم تو کارتت پول نداری برای چی انقد تعارف میکنی                             تو ئیت لند

|  سيد جواد قضایی |صحبت روی اسم بچه اول بود. توافق 
کردیم بچه اولمان دختر باشد. نسرین پیشنهاد من بود. خانم هم 
همان طور که داشــت به گلدان ها آب می داد، سری تکان داد و 
توضیح داد که نسرین توی محله  آنها  خیلی بی کلاس است. روی 
مبل لم دادم و داشــتم توضیح می دادم، اسم بی کلاس و باکلاس نداریم که یکی از 
گلدان ها افتاد و شکست. پیشنهادم را پس گرفتم و نسترن را به عنوان گزینه روی 
میز مطرح کردم. صدای شکسته شــدن دو گلدان همزمان به گوش رسید. گفتم: 
»خب پس چی بذاریم اسمشو؟« سرش را برگرداند سمت من و جوری که خروش 
از خم چرخ چاچی بخاست، گفت: »ادامه بده«.  هنوز ۵ تا گلدان دیگر داشتیم. گفتم: 
»مامانم خواب دیده اسم بچه اولمون نازنینه.« ۴ تا گلدان پرت شدند سمت ۴ طرف 
منزل. گرد و غبار بلند شد و ترکش های سفال به این طرف و آن طرف پرت می شدند. 
خاک که خوابید گلدانی دست خانومم بود، گفت: »این آخریشه.« گفتم: »هر چی 

تو بگی عزیزم.« گلدان را گذاشت سرجایش. الان اسم هر ۳ دخترمان مهراوه است.

|  شهاب نبوی|  این چراغ قرمز و ترافیک خیابون ها و اتوبان های 
تهران دنیاییه برای خودش. بارها دیدم که این دختر و پســرهای 
جوون پشت چراغ قرمز با هم آشنا می شن،  عاشق می شن، ارتباط 
تنگاتنگی پیدا می کنند و حتی در بعضی موارد ازدواج هم می کنند و 
در بعضی از دیگر موارد همون جا طلاق هم می گیرند یا چندباری دیدم طرف رفته 
آزمایش بارداری داده، با ذوق مثبت بودن آزمایشش راه افتاده سمت خونه که خبر رو 
به همسرش بده؛ اما این قدر توی ترافیک مونده که مجبور شده خبر بارداری و زایمان 
رو یک جا به شوهرش بده. انواع و اقسام وسایل زندگی هم پیدا می شه. از گل )منظورم 
گل واقعیه( برای مخ زدن،  تا غذای خونگی و آب و فیلم های خیلی خارجی و لباس 
زیر و هرچیزی که برای زندگی کردن لازمه. فقط درخواســتی که من از مسئولان 
دارم، اینه که فکر چهارتا توالت سیار هم باشند، چون خودم چندبار مجبور شدم وسط 
ترافیک به راننده ماشین پشتی بگم داداش یه تکونم به ماشین من بده تا برم توالت و 

برگردم. معمولا هم وقتی برمی گردم، ماشین نیم متری بیشتر جلو نرفته.

کوچه سوم کوچه دومکوچه اول

|  ارمغان زمان فشمی| 

بازارسیاه

کهشـایدهمببینمیکستاره گذرکردمپریشب،جشنواره

بلیـتفیلمراپیــدانکردمشدممحرومازاکران،دوباره

فراهـمآمدهبایکاشـاره بلیـتآنبرایعدهایخاص

همهبامویزردوجیـنپاره نفهمیـدمکدامینباندبودنـد

ولییکعدهدیگر،سـواره! همیشـهعـدهایباشدپیاده

naeemator@gmail.com|    نعيم تد                ین  |   کارتونیست |

دوست و همکار محترم
وحید میرزایی گرامی

عزیزت  پدربزرگ  درگذشت 
را تسلیت می گوییم. برای تو 
و خانــواده محترمت آرزوی 
سلامتی و شکیبایی می کنی. 
همکارانت در گروه شهرونگ 


